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In situations where individuals’ rights to access medical treat-
ment and equipment are in conflict, making decisions about 
patient prioritization poses a significant challenge that neces-
sitates the development of fair and equitable solutions. One 
instance of conflict between individual rights arises when the 
number of applicants seeking access to medical facilities—
such as medications, care equipment, and hospital beds—ex-
ceeds the quantitative or qualitative capacity of these facilities. 
Under such circumstances, establishing priorities for the allo-
cation of limited medical resources—while ensuring patient 
health and survival—constitutes a critical and pressing concern.
This study, using a descriptive-analytical approach and draw-
ing upon documentary sources, seeks to propose jurispruden-
tial solutions for addressing this challenge. To achieve this 
consideration of the right of priority (ḥaqq al-sibq), giving 
precedence to individuals with greater societal influence, con-
sidering the extent to which the preservation of the
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objective, five potential strategies have been outlined through reference to jurisprudential 
evidence and the guidance of practical wisdom (ḥukm al-ʿaqlī/al-ḥikmah al-ʿamalīyyah): 
biological and religious order of society depends on the individual’s life, application of 
the principle of lottery (al-qurʿah), and random selection.
Following the exposition of each of these strategies and the supporting arguments for 
their legitimacy, their respective shortcomings and limitations are also examined. The 
findings of the study indicate that, among the proposed approaches, the application of 
the principle of al-qurʿah in situations involving conflicting patient rights faces the least 
objections. As such, it may be regarded as a fair and equitable mechanism for allocating 
limited medical resources.
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چکیده
در هنگامۀ تزاحم حقوق افراد در دسترســی به درمان و تجهیزات پزشــکی، تصمیم گیری 
دربارۀ اولویت بندی بیماران چالشی است که ارائۀ راهکار عادلانه برای حل آن را ضروری 
می ســازد. یکی از موارد ایجاد تزاحم میان حقوق زمانــی رخ می دهد که تعداد متقاضیان 
بهره مندی از امکانات پزشــکی مانند دارو، تجهیزات مراقبتی و تخت های بیمارستانی، از 
ظرفیت کمی یا کیفی این امکانات فراتر رود. در چنین شــرایطی، تعیین اولویت تخصیص 
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ایــن منابع درمانی محدود با حفظ سلامت و نجات جان بیماران، مســئله ای حیاتی و قابل 
توجه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی سامان 

یافته، در پی ارائۀ راهکارهایی برای رفع چالش مذکور است.
برای دست یابی به این هدف، با مراجعه به ادلۀ فقاهتی و استمداد از حکم خرد، پنج راهکار 
احتمالی ذیل تبیین شده اند: توجه به حق سبق، مقدم داشتن شخص تأثیرگذارتر در جامعه، توجه 
به میزان وابستگی حفظ نظام زیستی و دینی جامعه به حیات فرد، بهره گیری از قاعدۀ قرعه و 
انتخاب اتفاقی افراد. پس از تشریح هر یک از این راهکارها و ادلۀ مشروعیت آن ها، کاستی ها 
و نواقص هر کدام نیز بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استفاده از قاعدۀ قرعه 
در موقعیت های تزاحم حقوق بیماران، نسبت به دیگر راهکارها با حداقل اعتراضات مواجه 
است و می تواند به عنوان ابزاری عادلانه در تخصیص منابع محدود پزشکی محسوب شود.

کلید واژه ها: اولویت، اهمیت، اولویت بندی بیماران، تزاحم حقوق، امکانات پزشکی.

مقدمه
 افراد بشــر به واســطۀ بهره مندی از نعمت حیات، از حقوقــی برخوردارند و در 
مواجهــه با خالق خویش، محیط پیرامون و دیگر انســان ها، تکالیفی بر عهده دارند. 
زیســت مشترک آدمی با همنوعان خود، مواردی را شامل می شود که حقوق افراد با 
یکدیگر تلاقی می یابند. در دوران صباوت بشــر، پیروزی با کســی بود که از قدرت 
بیشتری برخوردار بود؛ اما با پیدایش تمدن ها، رشد اخلاقی و درک نیازمندی انسان 
بــه همنوعانش، قانون غلبۀ قاهرانه کم رنگ گردید. در این مرحله، در تزاحم حقوق 
آدمیان، ناگزیر از چاره جویی با بهره گیری از روش های مورد قبول عقل یا شرع هستیم.

ســزامند یادکرد است که در دیدگاه اسلامی، ســوی دیگر بهره مندی از حقوق، 
تأدیۀ حقوق توسط حق گزاران است که می توان آن را یکی از احکام خمسۀ تکلیفی 
دانســت. در بســیاری از مواردی که میان تأدیۀ دو حق تزاحــم رخ می دهد، وظیفۀ 
حق گــزار در قالــب تزاحم میان دو حکم واجب آشــکار می شــود. همان گونه که 
شماری از فقیهان تحت عنوان »المتزاحمان مندرجان فی عنوان واحد« به این موضوع 
پرداخته اند )امامی خوانساری، ۱۳۵۲، ۶۵۳؛ شیرازی، ۱۴۰۹ق، ۲۶۳/۴؛ ناصری قوچانی، ۱۴۱۳ق، ۸۸(. 
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برخی در دیدگاهی کلی، تزاحم میان دو امر واجب را به ســه دسته تقسیم کرده اند: 
۱( در هر دو امر، عقل حاکم بر توانایی انجام اســت؛ ۲( هر دو امر منوط به تحصیل 
چیزی اســت که دلیل نقلی به آن حکم می کند؛ و ۳( بر انجام یکی از دو امر عقل 
حکم می کند و بر انجام دیگری دلیل نقلی. در دو حالت نخســت، نمی توان راهی 
برای تقدم یکی بر دیگری یافت؛ اما در حالت ســوم، جانب امری مقدم خواهد بود 
که عقل بر توانمندی انجام آن حکم کند )خویی، ۱۴۱۹ق، ۱۲/۲؛ آملی، ۱۳۸۰، ۴۱؛ بجنوردی، 

۱۳۸۰، ۴۶۸/۱؛ حکیم، ۱۴۱۸ق، ۳۵۱(.
نگریستن به موضوع از زاویۀ تزاحم میان دو حق از سوی صاحبان حق، به گونه ای 
که بتوانند وجهی برای تقدم حق خود بیابند، موضوع را در ردۀ »تزاحم حقوق« قرار 
می دهد. در کتب پیشین دانش اصول فقه، باب مستقلی دربارۀ تزاحم حقوق مطرح 
نشده و تنها به تزاحم احکام و راهکارهای حل آن پرداخته شده است. احتمالًاً عدم 
پرداختن به این موضوع به دلیل نسبت دادن آن به حوزۀ قواعد فقهی است. همچنین 
در دانش فقه مواردی یافت می شــود که برای برون رفت از چالش تزاحم حقوق، به 
قواعد مندرج در راهکارهای حل تزاحم احکام و تکالیف استناد شده است. برخی 
نیز در رویکردی عمومی بر این باورند که راهکار رفع تزاحم حقوق، عمل بر اساس 

مقتضای حال است )انصاری، ۱۴۱۵ق، ۴۸۰/۲(.
یکی از مــواردی که در قالب تزاحــم حقوق افراد بروز می کنــد، بهره مندی از 
امکانات محدود پزشکی است. در حوزۀ پزشکی، تزاحم حقوق زمانی ایجاد می شود 
که منابع درمانی مانند تخت های مراقبت ویژه، داروهای حیاتی یا تجهیزات جراحی، 
پاســخگوی نیاز تعداد بیماران نباشد. این مسئله به ویژه در بحران های عمومی مانند 
بیماری های واگیردار یا فجایع طبیعی نظیر زلزله تشدید می شود و چالشی بزرگ پیش 
روی پزشــکان و کادر درمــان قرار می دهد که نیازمنــد راهکارهای عملی و فقهی 
جهــت اولویت بندی بیماران اســت. ایــن پژوهش به روش توصیفــی- تحلیلی و با 
بهره گیــری از منابع کتابخانه ای در پی یافتن راهکاری برای برون رفت از این چالش 
است. پرسش اصلی آن است که چه روش های قابل قبول همگانی می توان در هنگام 
تزاحم دسترسی بیماران به خدمات درمانی به کار برد؟ گرچه در بیمارستان های جهان 
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روش های متعددی برای تصمیم گیری در این شــرایط طراحی شــده است - مانند 
جوان بودن بیمار، ملیّّت، نژاد، میزان تأثیرگذاری وی در جامعه و پرداخت هزینه های 
بیشتر توســط بیمار - که برخی از آن ها بر اساس معیارهای غیرعادلانه استوارند؛ اما 
راهکارهایی که مستند به آموزه های اسلامی باشند و بتوان با بهره گیری از آن ها روشی 

ضابطه مند برای حل این چالش ارائه داد، هنوز به شکل کامل طراحی نشده اند.
گســترۀ تزاحم حقوق در این مقاله، حقوق افراد است و موضوعاتی مانند تزاحم 
حقــوق اجتماعی یا تزاحم حقوق فردی با حق الله، خــارج از دامنۀ پژوهش حاضر 
محســوب می شوند. شایستۀ یادآوری است که این پژوهش در پی یافتن راهکارهایی 
برای برون رفت از تزاحم دو حق الزامی از جنس واحد است و یافتن راهکارهای رفع 
تزاحــم در تکالیف غیر الزامی، حقوق با جنس های مختلف، تکالیف با جنس های 
متفاوت و موارد مشابه، نیازمند پژوهش های مستقل دیگری است. همچنین، تزاحم 
حقوق در این جســتار مربوط به مواردی است که راهکاری برای جمع میان حقوق 
یا حداقل تأدیۀ بخشــی از حقوق تجزیه پذیر ممکن نباشد؛ به عبارت دیگر، منظور از 
تزاحم حقوق در این نوشتار، تنها مواردی است که حقی باید به طور کامل تأدیه شود 
به گونه ای که امکان تأدیۀ ســایر حقوق، حتی به صورت جزئی، وجود نداشته باشد. 
دامنۀ موضوع پژوهش نیز مربوط به بیماری ها یا آسیب های واحدی است که دو نفر به 
آن دچار هستند. ازاین رو، موضوع شدت واگیردار بودن این بیماری‌ها، بحثی مجزا و 
نیازمند پژوهشی مستقل خواهد بود. در خصوص نوآوری این مقاله نیز باید اشاره کرد 
که اولویت بندی استفاده از امکانات پزشکی در هنگام تزاحم استفاده کنندگان از این 
امکانات مورد بررسی قرار گرفته است و تاکنون مقاله ای در این زمینه ارائه نشده است.

پیشینه
در دانــش اصول فقه، بحث تزاحــم احکام در مباحثی چــون ترتب از بخش 
الفاظ و نیز در بخش تعادل و تراجیح ادلۀ مطرح شده است. در نگاشته های پیشین 
دانــش فقه نیز، صرفاًً به مناســبت یافتن حکم موضوعــات مختلف، راهکارهایی 
موردی برای رفع تزاحم حقوق ارائه شــده است. برای نمونه، شهید اول در بخشی 
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از کتاب »الدروس الشــرعیه« فصلی با عنوان »تزاحم الحقوق« گشوده و مصادیق 
قابل توجهی از تزاحم حقوق مربوط به املاک را برشمرده و راهکارهای رفع آن ها 
را بیان کرده اســت )ر.ک: عاملی، ۱۴۱۰ق، ۳۰۱/۱۱–۳۰۹(. با این حال، ضوابط روشن و 
مستقلی برای تزاحم حقوق به عنوان فصلی از دانش فقه یا قواعد فقهیه به طور جامع 

یافت نمی شود.
برخی از مرتبط ترین نگاشــته هایی که بــرای رهایی از چالش تزاحم راهکارهایی 

ارائه داده اند، به شرح زیر هستند:
رضا اســفندیاری و همکاران در مقالۀ »ارزیابی مقایســه ای ادله و مبانی مذاهب 
پنج گانــۀ فقهی در باب قاعدۀ اهم و مهم« کوشــیده اند ماهیت قاعدۀ اهمیت را از 
منظر دانشوران فریقین بررســی کنند. در مقالۀ »وارسی اولویت های برآمده از متون 
شــرعی در تشخیص اهم« به کوشــش میرزا محمد واعظی و همکاران نیز، صرفاًً به 
بیــان راهکارهای حل تزاحم میان احکام و حق الله با حق الناس پرداخته شــده و به 
موضوع تزاحم حقوق ورود نشده است. روح الله رئیس الساداتی و همکاران در مقالۀ 
»سنجه های کشف اهمیت در مرجح اهم از منظر فقه و اصول فریقین« نقش مواردی 
چون قاعدۀ درء، مقاصد شــریعت و مناسبت حکم و موضوع را در کشف اهمیت 
پررنگ دانســته اند. محمد عشــایری منفرد نیز در مقالۀ »امکان سنجی اجرای قانون 
اهــم و مهم در تزاحم حقوق« بر این باور اســت که در تزاحم حقوق مالی نمی توان 
از قاعدۀ اهمیت بهره برد؛ زیرا مال شــخصی را نمی توان مهم تر از مال شخص دیگر 
دانســت؛ اما در حقوق غیرمالی می توان این قاعده را جاری کرد؛ بنابراین، در حوزۀ 
تزاحم حقوق بیمــاران، به معنای تداخل میان حقوق آنان در دسترســی به درمان یا 
امکانات درمانی در شــرایطی که منابع کافی برای همه وجود ندارد، بحث مستقلی 

صورت نگرفته است.

1. مفاهیم بنیادین
پیش از ارائــۀ راهکارهای محتمل برای برون رفــت از چالش تخصیص عادلانۀ 

امکانات پزشکی، شایسته است مفاهیم پرتکرار این نوشتار تبیین شوند.
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1/1. تزاحم
تزاحم، از باب تفاعل و از ریشــۀ »زحــم« در دانش لغت به معنای گردآمدن بر 
چیزی، درگیری دوسویه، فشار در حالت شدت، تلاطم امواج و شدت انضمام آمده 
اســت )فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ۱۶۷/۳؛ ازهری، ۱۴۲۱ق، ۲۱۹/۴؛ ابن فــارس، ۱۴۰۴ق، ۴۹/۳؛ ابن منظور، 
۱۴۱۴ق، ۲۶۲/۱۲(. در اصطلاح دانش اصول فقه، به معنای ناســازگاری در مقام امتثال 
میان دو یا چند حکم شــرعی است که از جانب شارع صادر شــده اند )نایینی، ۱۳۵۲، 
۵۰۲/۲؛ مظفر، ۱۴۳۰ق، ۲۱۶/۳؛ حکیم، ۱۴۱۸ق، ۳۵۰؛ ســبحانی، ۱۴۱۵ق، ۴۰۸/۴(. به این معنا که 
اگر مکلف در مقام امتثال امر مولی با بیش از یک حکم مواجه باشد و بنا بر هر دلیل 
موجهی مانند عدم قدرت یا وجود دلیل خارجی بر انتظار خاص مولا نتواند همۀ آن 
امــور را انجام دهد، میان این اعمال تزاحم رخ داده و مکلف ناگزیر اســت یکی از 

آن ها را برگزیند.
در دانش اصــول فقه، معیارهای زیر به عنوان ملاک هایــی برای ترجیح یکی از 
احکام در شــرایط تزاحم در نظر گرفته شده اند: بدل دار بودن، فوری بودن، موقوت 
بودن، مشروط بودن به قدرت شرعی، تقدم زمانی و اولویت داشتن نزد شارع )ر.ک: 
مظفــر، ۱۴۳۰ق، ۲۱۷/۳-۲۱۹؛ طباطبایی قمی، ۱۳۷۱، ۲۱۱/۳؛ ســبحانی، ۱۴۱۴ق، ۴۱۳/۴-۴۱۵؛ مکارم 
شــیرازی، ۱۴۲۸ق، ۴۶۳/۳(. برخــی نیز عنوان کلی »مصلحــت دار بودن« را دلیل تقدم 

دانسته اند )امامی خوانساری، ۱۳۵۲، ۶۵۵(.

1/2. امکانات پزشکی
»امکانات پزشکی« به مجموعه ای از وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم، ماشین آلات، 
سامانه ها، وسایل کاشتنی، مواد، معرف ها یا کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارهایی 
اطلاق می شــود که توســط تولیدکننده برای اســتفادۀ انسان طراحی شــده اند. این 
امکانات، به صورت مستقل یا در ترکیب با سایر وسایل، برای دستیابی به اهداف زیر 

ارائه می شوند:
1. تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری؛

2. تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت؛
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3. تحقیق و بررسی، جایگزینی یا اصلاح آناتومی و فرآیندهای فیزیولوژیک؛
4. حمایت یا پشتیبانی از حیات؛

5. کنترل بارداری؛
6. تمیز کردن، ضدعفونی یا استریل کردن وسایل و محیط برای اهداف پزشکی.

در این نوشتار، منظور از »امکانات پزشکی« هر نوع از این وسایل و خدمات است 
که قابلیت بهره برداری عمومی داشــته باشند. این تعریف جامع، تنوع و گستردگی 
کاربردهای وســایل پزشــکی در حوزه های درمانی، پیشگیری و تحقیقاتی را روشن 

می کند.

2. راهکارهای اولویت بندی افراد در تخصیص امکانات پزشکی
زمانی که تعداد متقاضیان دریافت امکانات پزشکی مانند دارو، تجهیزات مراقبتی 
و تخت های بیمارستانی، بیش از ظرفیت کمی و کیفی امکانات موجود باشد، یافتن 
راهکارهایی برای تقســیم عادلانۀ این امکانات ضروری می نماید. در این بخش، به 
تبییــن راهکارهای فقهی در مواجهه با چالش تخصیص امکانات پزشــکی پرداخته 

می شود.

2/1. حق سبق )اولویت زمانی(
یکــی از راهکارهایی که می تــوان برای رفع تزاحم میان حقــوق چندین نفر در 
بهره مندی از امکانات عمومی به کار برد، توجه به تقدم افراد در استفاده از امکانات 
خاص اســت؛ به عبارت دیگر، قاعدۀ »حق سبق« یا اولویت بر اساس زمان مراجعه 
به مراکز درمانی، یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع تزاحم میان بیماران در دسترسی 
به امکانات پزشــکی محدود است. این روش می تواند در بیمارستان هایی که بیماران 
به ترتیب ورود نوبت می گیرند، کاربردی باشــد؛ به شــرط آنکه بیمارانی با شــرایط 

اورژانسی تر، بر اساس معیارهای پزشکی، اولویت خاصی نداشته باشند.
بهره گیری از این راهکار، با در نظر گرفتن شرایطی در فقه اسلامی، مجاز شمرده 
شده و عنوان »حق سبق« بر آن نهاده شده است. بر این اساس، هنگامی که دو بیمار در 
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اورژانس نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی دارند و یکی از آن ها زودتر وارد اورژانس شده 
یا زودتر در لیست انتظار ثبت شده است، قاعدۀ »حق سبق« می تواند معیار مشخصی 
برای تصمیم گیری باشد. واژۀ »سبق« در دانش لغت به معنای مقدم شدن و پیشی گرفتن 
در حرکت آمده اســت )فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ۸۵/۵؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۳۹۵(. برای اثبات 
این قاعده، می توان از روایت مرسله ای در کتاب »عوالی اللآلی« از رسول خدا؟ص؟ 
حََقُُّ بِِهِِ« )احسایی، ۱۴۰۵ق، ۴۸۰/۳(.

َ
ـسَبََقََ إِِلََى مََا لَاا یََسْْبِِقُُهُُ إِِلََیْْهِِ مُُسْْلِِمٌٌ فََهُُوََ أَ بهره برد: »مََنْْ �

گرچه سند این روایت به سبب ارسال آن ضعیف می نماید؛ اما این ضعف به واسطۀ 
اعتماد فقیهان سترگ شیعی به متن آن قابل جبران است )ر.ک: زارعی سبزواری، ۱۴۰۵ق، 
۲۰۹/۶(. همچنین، خانواده ای از روایات بر حق سبق در بهره مندی از اماکن عمومی 
مانند مسجد و زمین های بازار دلالت دارند )ر.ک: کلینی، ۱۴۲۹ق، ۷۴۲/۴؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، 
۱۱۰/۶( که می توان از مجموع آن ها مناط مندرج را برای اثبات حقی برای پیشی گیرنده 

بهره برداری کرد.
 سیرۀ مستمره نیز به عنوان دلیلی برای اثبات روا بودن حق سبق قابل استناد است. به 
این معنا که شرع مداران و عقلاء نیز بر اولویت شخص متقدم در بهره مندی از امکانات 
عمومی صحه گذاشته اند. شارع مقدس نیز با این سیرۀ عرفی مخالفتی نکرده است 
و می توان برای اثبات قاعده از آن بهره برد )ر.ک: تسخیری، ۱۳۷۷، ۱۲۴/۳؛ زارعی سبزواری، 
۱۴0۵ق، ۲۱۲/۶؛ مؤمن، ۱۳۸۹، ۱۱۳/۱(. حتی می توان ایجاد حق برای پیشــی گیرندگان در 
بهره مندی از منافع عمومی را روشــی عرفی و عــادت مردمان در دوره های مختلف 
دانســت )طوســی، ۱۳۷۸ق، ۲۷۶/۳(. برخی نیز بر این باورند که اجماع دلیلی بر اثبات 
این قاعده است )حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق، ۱۱۵/۱۹؛ نجفی، ۱۳۶۳، ۷۷/۳۸(؛ اما به نظر می رسد 
اجمــاع نمی تواند دلیل مســتقل و معتبری بــرای اثبات قاعده باشــد؛ زیرا با وجود 
روایات مثبت قاعده، اجماع صرفاًً به عنوان مدرکی تقویت کننده محسوب می شود.

بــر این اســاس، فقیهان بر این باورند که اگر شــخصی بــدون قصد مالکیت به 
بهره برداری از مباحات اولیه، موقوفات عامه و امکانات عمومی اقدام کند و در قصد 
انتفاع از دیگران دارای ســبقت زمانی باشد، نسبت به آنان سزاوارتر برای بهره مندی 
از آن امکانــات خواهد بــود )ر.ک: مظفــر، ۱۴۳۰ق، ۲۱۹/۳؛ طباطبایی قمــی، ۱۳۷۱، ۲۱۲/۳؛ 
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ســبحانی، ۱۴۲۴ق، ۳۱۲/۴؛ مکارم شــیرازی، ۱۴۱۰ق، ۱۳۷/۲؛ بجنوردی، ۱۳۷۷، ۱۷۲/۱(. در ابواب 
فقهی، متناسب با موضوع مورد بحث، از مصادیق گوناگون حق سبق در مکان نماز 
جماعت، تحجیر، حیازت و احیای موات سخن گفته شده است. در نگاهی فراگیر، 
می توان این قاعده را در هنگام تزاحم انواع حقوق با جنس یکسان به‌کار بست. برای 
نمونــه، میان حق کارفرمای یک زن بر حضور وی در محل کار در ســاعات کاری 
و حق شــوهر زن بر ممانعت از خروج همســرش از منزل تزاحم وجود دارد. در این 
حالت، حقی مقدم اســت که دارای سبقت زمانی باشد؛ به این معنا که اگر قرارداد 
استخدام زن مربوط به پیش از ازدواج با شوهر باشد، شوهر نمی تواند از خروج زن در 

ساعات کاری ممانعت کند.
در مورد گسترۀ جریان قاعدۀ ســبق در بهره مندی از مباحات اصلی بدون قصد 
تملک و استفاده از منافع مشترک عمومی سخن رفته است. با توجه به اینکه منافع هر 
پدیده ای بر اساس ماهیت آن تعریف می شود، بهره برداری از هرگونه منفعت عرفی را 
می توان موضوع قاعدۀ ســبق دانست؛ بنابراین، در مواردی که شخصی برای استفاده 
از امکانات عمومی و دولتی زودتر به محل بهره برداری از آن امکانات دسترسی پیدا 
کند، از حق سبق برخوردار می شود. واضح است که بهره مندی از امکانات محدود 
پزشکی مانند تخت های مراقبت ویژه، ابزارهای تشخیصی یا داروهای خاص، ازجمله 
منافع مشترک محسوب می شود؛ بنابراین، در میان دو بیمار دارای شرایط یکسان، منابع 
محدود پزشکی به فردی تعلق می گیرد که زودتر به اورژانس رسیده است؛ مگر اینکه 
بیماری که دیرتر مراجعه کرده، وضعیت بحرانی تری داشــته باشد. ازاین رو، الزامات 
اورژانســی پزشکی )احتمال بالاتر بهبودی یک بیمار نسبت به دیگری( می توانند در 

اولویت این قاعده تأثیرگذار باشند.

2/2. مقدم بودن شخص تأثیرگذارتر
یکی از ملاک های اولویت افراد در دسترســی به منابع درمانی، میزان اثرگذاری 
و نفع حاصل از درمان فرد بیمار اســت. برای نمونه، در تزاحم میان انجام دو واجب 
با درجات متفاوت از اهمیت - مانند نجات جان یک مســلمان در برابر نجات جان 
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یک غیرمســلمان - عقل حکم به تقدیم واجب اهــمّّ می دهد )حکیم، 1408ق، 280/2؛ 
حلّّی، 1432ق، 340/7؛ فاضل لنکرانی، 1385، 40/3؛ ســبحانی، 1424ق، 312/4؛ عارفی پشی، 1374، 
115/2(. در این مثال، نجات جان انســان، واجبی محســوب می شود که یک حکم 
تکلیفی بر آن مترتّّب است. روی دیگر این حکم تکلیفی، حقی است که هر یک از 
دو فرد بر بقای حیات خود دارند؛ با این حال، نمی توان تأدیه این حق را امری وابسته 

به اختیار نجات دهنده تلقی کرد.
زیرا فرد نجات دهنده از ارکان این حق به شمار نمی آید. در مواردی که تنها یک 
نفر می تواند از تجهیزات پزشــکی بهره مند شــود، میزان اثرگذاری و نقش اجتماعی 
فرد، می تواند مبنای اولویت او در اســتفاده از آن امکانات قرار گیرد. به عنوان نمونه، 
در شرایط کمبود واکسن، اولویت ممکن است به پزشکان یا پرستارانی داده شود که 
در خط مقدم مقابله با بیماری های همه گیر قرار دارند و نقش فعالی در ارائۀ خدمات 

به دیگر بیماران ایفا می کنند.
اکنون سخن در این است که در هنگام تزاحم حقی یکسان میان دو شخص، آیا 
می تــوان یکی از ملاک های ترجیح را مؤثرتر بودن یکی از آن دو قرار داد یا خیر؟ از 
برخی آموزه های اسلامی چنیــن برمی آید که ویژگی هایی مانند تقوا، علم و اخلاق 
نیکو، مایۀ برتری افراد به شــمار آمده اند. ممکن است این گونه به نظر برسد که این 
ویژگی ها صرفاًً بیانگر فضیلت اشخاص نزد پروردگارند و نمی توان از آن ها در ترجیح 
یکی از افراد در هنگام تزاحم حقوق بهره گرفت. با این حال، می توان گفت که لازمۀ 
کید بر این فضیلت ها در متون دینی، اولویت و اهمیت بیشترِِ صاحبان این ویژگی ها  تأ

نیز هست.
این راهکار بر بهره گیری از قاعدۀ اهمیت استوار است. دانشوران مسلمان از این 
قاعــده با عباراتی مانند »قاعدۀ اهمّّ و مهم« یا »قانون اهمّّیت« یاد کرده اند. در علم 
اصول فقه، این قاعده در باب تزاحم احکام مورد اســتفاده قرار می گیرد )ر.ک: مظفر، 
1430ق، 219/3؛ صدر، 1417ق، 87/7–88؛ طباطبایی قمی، 1371، 212/3؛ سبحانی، 1414ق، 414/4(.

بر پایۀ این قاعده، در هنگام تزاحم میان دو حکم، آن حکمی که اهمیت بیشتری 
نزد شارع دارد، بر دیگری مقدّّم خواهد بود. به بیان دیگر، در موقعیتی که چند تکلیف 
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بــا درجات مختلفی از اهمیت با یکدیگر در تعــارض قرار گیرند، آن تکلیفی مقدم 
است که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه با اثبات اهمّّ بودن یکی از آن ها، 

وجوب دیگری ساقط خواهد شد )انصاری، 1414ق، 263(.
برای تشخیص درجۀ اهمّّیت احکام، نمی توان ضابطه ای کلی ارائه کرد، بلکه باید 
با بهره گیری از روش هایی مانند بررسی ادلۀ اثباتِِ هر یک از دو حکم، در نظر گرفتن 
مناســبت حکم و موضوع و شــناخت ملاکات احکام، به ترجیــح یکی بر دیگری 
دست یافت )مظفر، 1430ق، 219/3(. حتی احتمال اهمّّ بودن یکی از دو حکم یا احتمال 
مطلوبیت بیشتر آن، می تواند زمینۀ ترجیح آن را فراهم سازد و در چنین مواردی نیازی 

به تحصیل قطع وجود ندارد )ر.ک: کمره ای، بی تا، 250/1؛ خویی، 1432ق، 387/1(.
اتفاق نظر وجود دارد که اجرای قاعدۀ اهمّّیت در حوزۀ حقوق مالی مجاز نیست؛ 
امــا در خصوص حقوق غیرمالی، برخی بر این باورند کــه می توان در موارد تزاحم، 
از این قاعده بهره برد )عشــایری منفرد، 1399، 122–124(. اســتدلال این گروه آن است که 
عقلای بشــر چنین قاعده ای را پذیرفته اند و در هنگام تزاحم حقوق غیرمالی، جانب 

حق اهمّّ را بر دیگر حقوق مقدم می دارند.
با این حال، با تأمل بیشــتر روشن می شــود که مقصود از حقوق غیرمالی در این 
دیــدگاه، تمامی انواع حقوق غیرمالی نیســت، بلکه حقوق اعتباری مدنظر اســت. 
به عبــارت دقیق تــر، حقوقی مانند حق حیات که ازجمله حقوق اولیه و ذاتی انســان 
شمرده می شــود، از اهمّّیتی فراتر از حقوق مالی برخوردار است و بنابراین، به طریق 

اولی نیز نمی توان قاعدۀ اهمّّ و مهم را در مورد آن جاری دانست.
همچنین در تزاحم حقوق با جنس های متفاوت، نمی توان همواره از قاعدۀ اهمّّیت 
برای ترجیح یکی از حقوق بهره برد. اجرای این قاعده تنها در مواردی رواســت که 
امر مهمی همچون حفظ دین، جان یا ســایر مقاصد بنیادین شریعت وابسته به تحقق 

حقی خاص باشد.
برای مثال، در صورت تزاحم حق استفاده از آب برای وضو گرفتن با حق استفاده 
از همان آب برای رفع عطش، اگر حیات فردی وابســته به نوشــیدن آب باشد، حق 
او در بهره منــدی از آب بر حق وضو گرفتن مقــدم خواهد بود. با این حال، اگر در 
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همان موقعیت، حفظ دین در گرو وضو گرفتن باشد )مثلًاً برای انجام نماز واجب در 
شرایط خاص(، آنگاه حق فرد نیازمند به وضو برتری خواهد یافت.

بدیهی است که در بسیاری از موارد، تشخیص دقیق این وابستگی ها و نسبت آن ها 
با مقاصد عالی شریعت، دشوار و نیازمند دقّّت های فقهی و عرفی فراوان خواهد بود.

حتــی در صورتی که قاعدۀ اهمّّیت در تزاحم میان حقوق با جنس های مختلف 
قابــل اجرا باشــد، نمی تــوان آن را به طور لــزوم در تزاحم حقوق با جنس یکســان 
جاری دانســت. چراکه در این موارد، جنس حق به دلیــل وحدت ماهیت، قابلیت 
ارزش گذاری و سنجش اهمّّیت را از دست می دهد. در حقوق هم جنس و متساوی، 
تفاوتی در اصل حق افراد قابل تصور نیست که بتوان بر اساس آن، یکی را بر دیگری 

مقدم داشت.
تنهــا جایی که می توان امکان اجرای قاعدۀ اهمّّیت را در چارچوب جنس واحد 
حقوق بررســی کرد، مقایســۀ میان خود افراد است. به این معنا که فرض شود فردی 
نســبت به فرد دیگر، اهمیت بیشــتری دارد و بر این اساس، استحقاق دریافت حقی 

افزون تر از سایرین برای او تصور شود.
بــا این حال، اجــرای چنین برداشــتی از قاعدۀ اهمّّیت، با یــک چالش بنیادین 
روبه روست: مخالفت با اصل عدالت و انصاف )فاضل لنکرانی، ۱۴۲۲ق، ۴۹۶–۴۹۸(. به بیان 
روشن تر، از مجموعۀ ادلۀ شرعی نمی توان چنین نتیجه گرفت که جان یک شخص، 
ارزشــمندتر از جان شخص دیگر اســت. در حوزۀ تخصیص امکانات پزشکی نیز، 
حق حیات هر انسان، برای خودش و بستگانش، نهایت اهمیت را دارد و نمی توان، بر 

مبنای اهمیت نسبی اشخاص، حق حیات فردی را بر دیگری مقدم داشت.
افزون بر این اســتدلال ها، با بهره گیری از تنظیرهایی نیز می توان نادرستی جریان 
قاعدۀ اهمّّیت در حقوق یکسان را اثبات کرد. برای نمونه، اگر مؤمنی در بخشی از 
مسجد نشسته باشــد، مؤمن دیگری - اگر از لحاظ اجتماعی در مرتبه ای بالاتر قرار 
داشــته باشــد - حق ندارد به حق جلوس او تعدی کند. این نمونه نشان می دهد که 

برتری اجتماعی نمی تواند ملاک ترجیح در حقوق مساوی باشد.
هم چنین، در ســیرۀ معصومان؟عهم؟ و نیز رفتار فقیهان وارسته، موارد متعددی به 
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چشم می خورد که ایشان در صورت تزاحم میان حق خود و دیگران، نه تنها به رعایت 
عدالت حقوقی توصیه کرده اند، بلکه در مواردی، حق خود را در جایگاهی فروتر از 
پایین ترین حقوق افراد جامعه قرار داده اند. این رویکرد، نشان دهندۀ اولویت عدل بر 

ترجیح مبتنی بر اهمّّیت ظاهری افراد است.
بــرای نمونه، امام خمینی؟ره؟ در بهره مندی از امکانات سرمایشــی برای فرزند 
خویش هشــدار داده بودند و حتی در بحبوحۀ بمباران تهــران، از انتقال به پناهگاه 
امتناع می ورزیدند تا در اســتفاده از امکانات عمومی، بــا ضعیف ترین افراد جامعه 

تفاوتی نداشته باشند
این رفتارها نشان می دهد که مهم انگاری افراد در شرایط تزاحم، می تواند به اصول 

اخلاقی و عدالت ورزی در حکومت اسلامی آسیب وارد سازد.
هم چنیــن، در نظام حقوقی اسلام، در حوزه هایی چون دیه و قصاص، عدالت و 
کرامت انسانی به صورت مساوی رعایت شده است؛ به گونه ای که موقعیت اجتماعی 

مقتول یا مجروح، هیچ گاه موجب افزایش مجازات قاتل یا جانی نمی شود.
بــا تنظیر این موارد به مســئلۀ تخصیص امکانات پزشــکی، می توان دریافت که 
جایگاه اجتماعی یا میزان تأثیرگذاری فرد در جامعه، موجب ایجاد حقی راجح نسبت 

به حق تقدم یا حق حیات دیگران نخواهد شد.

2/3. وابسته بودن حفظ نظام به حیات شخص
واژۀ »نظام« از ریشــۀ »نظم« گرفته شده و در لغت به معانی ای همچون »رشتۀ 
پیوستۀ مرواریدها«، »تجمیع«، »معیار«، »به سامان کردن« و »ترکیب چیزی با چیز 

دیگر« آمده است )فراهیدی، 1409ق، 165/8؛ ابن فارس، 1404ق، 443/5(.
در اصطلاح فقیهان، واژۀ »نظام« در دو معنای اصلی به کار رفته است:

1. به عنوان نمایانگر اساس اسلام و موجودیت سرزمین های اسلامی )نایینی، 1376، 76(.
2. به معنای حکومت سیاسی )ر.ک: خمینی، 1381-ب، 510/3(.

برخی دیگر نیز »نظام« را ناظر به ساختار متناسب با شرایط عصر و زمانه دانسته اند 
)ایروانی، بی تا، 52/1(.
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در تعریفی عمومی، منظور از »نظام« ســاختاری فراگیر اســت که انســان ها با 
حفظ آن و تطبیق رفتار و حرکات خود با آن، به نیک فرجامی دست می یابند )ر.ک: 

علیدوست، ۱۳۸۸، ۱۲۵(.
بر این اساس، انواع مقررات بشری، به شرط آنکه از حکم عقل سرچشمه گرفته 
و با مصالح عمومی هماهنگ باشند، در مسیر حفظ نظام قرار دارند و نادیده گرفتن 

آن ها موجب اختلال در نظام خواهد شد.
در این نوشتار، منظور از حفظ نظام، معنایی عام دارد که در جهت حفظ انسانیت، 

ساختارهای اجتماعی، دین اسلام و تمدن جوامع اسلامی به کار گرفته می شود.
در ســوی مقابل، دربارۀ مفهوم »اختلال در نظام« نیز تعابیر متعددی به کار رفته 
اســت؛ ازجمله: »فســاد امور مردم« )لاری، ۱۳۱۸ق، ۱۵۷/۲(، »هرج ومرج اجتماعی« 
)خمینی، ۱۳۷۹، ۶۲۰/۲( و »اخلال در امور مســلمین« )خمینی، ۱۳۹۲، ۶۵۷/۲(. هر عملی 
که موجب ایجاد هرج ومرج شــده و در نظــام اجتماعی اخلال ایجاد کند، به حکم 

عقل ممنوع است )خمینی، ۱۳۷۶، ۴۷۵/۱؛ مظاهری، ۱۳۸۶، ۳۲۴/۱(.
امام خمینی؟ره؟ در دیدگاهی فراگیر بر این باور است که ضرورت حکم می کند 
هر کاری که مانع وارد آمدن ضرر به ســرزمین اسلامی شــود، واجب الاتّّیان است 

)خمینی، ۱۳۸۵، ۱۹۱/۲(.
وجوب حفظ نظام و حرمت ایجاد اختلال در آن چنان اهمیت دارد که به عنوان 
مبنایی برای تبدیل برخی احکام به عناوین ثانویه مورد اســتفاده قرار می گیرد. بر این 
اساس، برخی مواردی که در نصوص شرعی عنوان اولیۀ آن ها حرمت است، با کسب 
عنــوان ثانویه به صورت مقدمــه ای بر واجب درآمده و درنهایت واجب می شــوند. 
اغراضی مانند حفظ حکومت از آســیب دشــمنان، دفع گســترش فساد اجتماعی، 
اخلاقــی و مالــی و همچنین دفع گمراهی از جامعۀ اسلامــی، همگی تحت عنوان 

حفظ نظام تعریف می گردند.
برخی بر این باورند که اهمیت حفظ نظام اسلامی تا آن حد است که در هنگام 
تزاحم آن با برخــی محرمات، وجوب حفظ نظام مقدم خواهد بــود )خویی، ۱۴۱۸ق، 
۲۵۶/۶؛ خرازی، ۱۴۲۳ق، ۱۶۷/۲(. در چنین وضعیتی، فعل حرام از مرتبۀ حرمت ســاقط 

http://JFo.akhs.bou.ac.ir


139

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

قاعدۀ فقهی 
راهکارهای فقهی 

اولویت بندی 
متقاضیان در 

تخصیص امکانات 
محدود پزشکی

می شــود. برای نمونه، روایات دال بر حرمت ایذای مؤمن، در صورت تزاحم با امور 
مهمــی همچون حفظ نظام، منتفی خواهند بود )خرازی، ۱۴۱۹ق، ۱۳۰(. همچنین معتبرۀ 
ســکونی که در ظاهر آن جواز حبس متهم تا شش روز اعلام شده است، به مواردی 
اختصاص دارد که حفظ نظام یا حفظ جان مردم منوط به حبس متهم باشــد )ر.ک: 

طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ۵۱۶/۲؛ خرازی، ۱۴۲۳ق، ۸۵/۵(.
در دیدگاهی، انجام عملی که حفظ نظام به آن وابسته باشد، از باب مقدمۀ واجب، 
واجب اســت؛ و عملی که موجب اخلال در نظام شود، از باب مقدمۀ حرام، حرام 
شــمرده می شود )مکارم شیرازی، ۱۳۷۷، ۴۱۷(. همچنین می توان حفظ نظام را از مواردی 

دانست که قاعدۀ اهمیت در آن جاری است.
بر این اساس، اگر برپاداشتن واجبی به حفظ نظام و حکومت مربوط باشد، نسبت 
به سایر واجبات از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود. با این توصیفات، 
چنانچه محرز شــود وجود شخصی برای حفظ نظام اسلامی آن قدر اهمیت دارد که 
بدون حضور وی، نظام دچار آســیب قابل توجهی می گردد، لازم است از حیات و 
وجود او محافظت شــود. اختصاص امکانات پزشکی به چنین شخصی، از مصادیق 

حفاظت از حیات او به شمار می آید.
اما شایســته است یادآور شــویم که احراز وابستگی تام حفظ نظام به وجود یک 

فرد، به سختی امکان پذیر است.
از تاریخ انبیاء و معصومان؟عهم؟ نیز برمی آید که ایشان در بهره مندی از امکانات یا 
مواجهه با دشواری های عمومی، حقی برابر با سایر اعضای جامعه داشتند و در برخی 

موارد، حتی از حقوق مشروع خود نیز صرف نظر می کردند.

2/4. بهره از قرعه
یکی از روش هایی که می توان در شرایط برابر برای انتخاب میان پدیده ها یا افراد 

به کار برد، استفاده از قرعه است.
وقتی تمامی بیماران بر اســاس معیارهای پزشکی در وضعیت یکسانی قرار داشته 
باشــند و امکان اولویت بندی بر اساس قاعدۀ دیگری نباشــد، قاعدۀ قرعه می تواند 
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به کار گرفته شــود. برای مثال، در شــرایطی که دو بیمار با وضعیت مشابه نیاز فوری 
به یک دســتگاه کمیاب، مانند دستگاه دیالیز یا ونتیلاتور، داشته باشند؛ اما تنها یک 
دســتگاه موجود باشد، یا هنگامی که چندین بیمار با شــرایط برابر در لیست انتظار 
پیوند اعضا قرار دارند، قرعه کشی می تواند به عنوان ابزاری عادلانه و بدون تبعیض در 
اولویت بندی مورد اســتفاده قرار گیرد. برای اثبات مشروعیت این روش، می توان به 

آیات زیر استناد کرد:
بََقََ إِِلََى الْْفُُلْْكِِ الْْمََشْْــحُُنِِو، فََساهََمََ فََكانََ مِِنََ 

َ
ـسَنََيل، إِِذْْ أَ  الف- وََ إِِنََّ يُُونُُسََ لََمِِنََ الْْمُُرْْ�

الْْمُُدْْحََضنََي )صافات: 141-139(.
 يََمََ وََ ما كُُنْْتََ لََدََيْْهِِمْْ إِِذْْ يََخْْتََصِِمُُنو يُُّهُُمْْ يََكْْفُُلُُ مََرْْ

َ
قْْلامََهُُمْْ أَ

َ
ب- ما كُُنْْتََ لََدََيْْهِِمْْ إِِذْْ يُُلْْقُُونََ أَ

)آل عمران: 44(.
مفهوم »مُُســاهََمه« در آیۀ نخســت به معنای قرعه انداختن است )راغب اصفهانی، 
1412ق، 431؛ مغنیــه، 1420ق، 357/6؛ قرطبی، 1364، 123/15(. بر اســاس این آیات، یکی از 
 راه های پایان دادن به نزاع در میان امت های پیشین، بهره گیری از »قرعه« بوده است.

از آنجا که شارع مقدس نسبت به این روش منعی نکرده است، می توان به مشروعیت 
آن در امت های پیشین پی برد.

با انضمام این جواز به اصل اســتصحاب شرایع ســابقه، می توان مشروعیت قرعه 
را در آیین اسلام نیز اثبات نمود )ر.ک: مکارم شــیرازی، 1410ق، 326/1؛ ابن عاشــور، 1420ق، 
85/23(. بر این اســاس، قرعه یک تقدیر شــرعی اســت و از مصادیق احکام وضعی 

شمرده می شود )جعفری لنگرودی، 1370، 25(.
هم چنین، می توان به روایات عام زیر به عنوان دلیل شرعی بر حجیت قرعه استناد 
کرد: »كُُلُُّ مََجْْهُُولٍٍ فََفِِهِِي الْْقُُرْْعََةُُ قُُلْْتُُ لََهُُ إِِنََّ الْْقُُرْْعََةََ تُُخْْطِِي وََ تُُصِِبُُي فََقََالََ كُُلُُّ مََا حََكََمََ 
اللََّهُُ بِِهِِ فََلََيْْسََ بِِمُُخْْطٍٍ« )طوسی، 1407ق، 240/6( در گفتگوی میان طیار و زراره نیز دربارۀ 
 لََيْْسََ 

َ
مشروعیت قرعه چنین آمده اســت: »قََالََ الطََّيََّارُُ لِِزُُرََارََةََ مََا تََقُُولُُ فِِي الْْمُُسََاهََمََةِِ أَ

نََّهُُ يََخْْرُُجُُ سََهْْمُُ الْْمُُحِِقِِّ قََالََ 
َ
 لََيْْسََ قََدْْ رََوََوْْا أَ

َ
حََقّّاًً؟ فََقََالََ زُُرََارََةُُ بََلََى هِِيََ حََقٌٌّ وََ قََالََ الطََّيََّارُُ أَ

بََلََى« )طوســی، 1407ق، 238/6(. روایــات دیگری نیز به طور ویژه بر جواز بهره گیری از 
قرعه در موارد زیر دلالت دارند: منتســب نمودن فرزند حاصل از نزدیکی چند مرد 
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با یک زن )طوســی، 1407ق، 238/6(؛ یافتن گوســفند موطوئــه در میان گله )حر عاملی، 
1409ق، 251/27( و منتســب کردن غنائم به هر فرد )مجلســی، 1403ق، 172/21(. علاوه بر 
این، عقلای تمامی اقوام زمانی که ناگزیر به انجام عملی با راه های متعدد هســتند و 
مرجّّحــی میان آن راه ها وجود ندارد، از گزینش اتفاقــی به روش قرعه بهره می برند 

)سبحانی، 1414ق، 399/4(.
سزامند یادکرده اســت که قاعدۀ قرعه زمانی جاری می شود که نتوان با استفاده 
از دلیل، اماره، اصل یا قاعدۀ دیگری، حالت تردید را رفع کرد )ر.ک: مکارم شــیرازی، 
1410ق، 330/1؛ هاشــمی شــاهرودی، 1382، 266/6(. با این حال، اگر اصولی مانند احتیاط 
قابل اجرا باشند و موجب ضرر، عسر و حرج قابل توجه نشوند، بهره گیری از قاعدۀ 

قرعه ممنوع است.
برای نمونه، در مواردی که دو یا چند نفر به طور هم زمان برای استفاده از امکانات 
عمومی حاضر شــده و تزاحم میان حق سبق آن ها پیش آید، در این وضعیت باید به 

قاعدۀ قرعه مراجعه کرد )مکارم شیرازی، 1410ق، 147/2(.
برخی بر این باورند که عمومــات ادله ای که بر قرعه دلالت دارند، مخصصات 
فراوانی دارند )حر عاملی، 1418ق، 695/1؛ آخوند خراســانی، 1432ق، 272/2( و این قاعده تنها 
در مواردی جاری اســت که اصحاب به آن عمل کرده اند )انصاری، 1428ق، 387/3(؛ 
زیرا با وجود امارات و اصول عملیه، عموم عبارات »فی کل مجهول« یا »فی کل امر 
مشکل« محدود می شــود و به دلیل فراوانی این امارات، سزاوار است قاعدۀ قرعه را 
قاعده ای عام دانست که قابلیت تخصیص دارد؛ بنابراین شایسته است آن را به موارد 
خاصی که اصحاب بدان عمل کرده اند محدود کرد؛ زیرا بسیار محتمل است که در 
این روایات، قرینه یا مخصص متصلی وجود داشته که پیشینیان به آن واقف بوده اند؛ 

ولی به دست پسینیان نرسیده است.
با این حال، این دیدگاه اســتوار نمی نماید؛ چراکه احتمال وجود قرائن یا عبارات 
مخصص متصل در روایات دال بر مشــروعیت عام قرعه، در منابع حدیثی و فقهی 
متقدمان - به گونه ای که در منابع متأخر نیامده باشــد - بســیار ضعیف است. عدم 
ذکر این قرائن در کتب متأخر، در حالی که فرض شود اصحاب ائمه؟عهم؟ و فقهای 
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گاه بوده اند، نوعی اهمال در ثبت و نقل یک امر مهم به شمار می آید؛  اولیه از آن آ
و اثبــات چنین اهمالی نیازمند دلیل اطمینان آور اســت، نه صرفــاًً گمان و حدس 

اجتهادی.
افزون بر این، مقصود از واژگانی نظیر »مشکل« و »مجهول« در روایات مزبور و 
در مفاد قاعدۀ قرعه، هر امر مشــکوکی به طور مطلق نیست؛ بلکه تنها شامل مواردی 
ـّر از طریق ادله، امارات یا اصول عملیۀ شــرعی و  می شــود کــه راهی برای رفع تحی�
نقلی وجود نداشــته باشد )نراقی، 1417ق، 660–661؛ خمینی، 1381-ب، 403؛ سبحانی، 1414ق، 
396/4(. بر این اســاس، مواردی که طریقی برای رفع شــک و تردید در آن ها موجود 
اســت، به صورت تخصصی از دایرۀ امور »مشکل« - که موضوع قاعده قرعه قرار 

گرفته اند - خارج هستند.
بر اســاس دلایل پیش گفته، می تــوان از قاعدۀ قرعه به عنوان راهکاری شــرعی 
برای رفع شــبهات موضوعیه در شرایط تزاحم حقوق افراد بهره گرفت )نراقی، 1417ق، 
658؛ مکارم شــیرازی، 1410ق، 358/1(. این قاعده، به ویژه در بحران هایی همچون شــیوع 
بیماری های فراگیر - زمانی که دسترسی به امکانات پزشکی به شدت محدود است 
و همۀ بیماران در شــرایطی کاملًاً برابر قرار دارند - می تواند به عنوان ابزاری عملی، 

عادلانه و قابل اتکا به کار گرفته شود.
مزیت بهره گیری از قاعدۀ قرعه در این گونه موارد آن است که افزون بر واگذاری 
امر به تقدیر الهی، احتمال اعتراض صاحبان حقوق را کاهش می دهد؛ چراکه شائبۀ 
جانبــداری از یکی از طرف ها به حداقل می رســد و این امــر می تواند تا حد زیادی 
مانع شکل گیری احساس بی عدالتی یا نارضایتی در میان بیماران یا خانواده های آنان 
شــود. با این حال، سزامند یادکرد اســت که در صورتی که امکان تقسیط حقوق یا 
تقســیم بندی منابع درمانی ـ همچون تخت های مراقبت ویژه یا ابزارهای تشخیصی ـ 
برای بهره برداری مشترک از کالا یا منفعت وجود داشته باشد، نوبت به جریان قاعدۀ 
قرعه نخواهد رسید )فاضل لنکرانی، 1422ق، 499(. این نکته نشان می دهد که قاعدۀ قرعه، 
در عین ارائۀ راهکاری عادلانه برای حلّّ تزاحم در حقوق بیماران، تنها در شــرایطی 

به کار می آید که دیگر قواعد شرعی و عقلی نتوانند ترجیحی پدید آورند.
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2/5. گزینش اتفاقی )تخییر در انتخاب(
آنچه پیش تر بیان شــد، در مواردی قابل بهره برداری است که بتوان وجهی برای 
ترجیــح یکی از صاحبان حــق در بهره مندی از امکانات درمانــی ارائه کرد؛ اما در 
مواردی که هیچ مرجّّح معتبری برای گزینش میان طرفین وجود نداشته باشد، دو راه 
در پیش خواهد بود: یا باید حکم به توقّّف داد یا قاعدۀ »تخییر« را جاری ســاخت. 
حکم به توقّّف در شرایطی که امکان نجات یکی از دو نفر وجود دارد، نه تنها خلاف 
عقل، بلکه مغایر با مبانی شــرع نیز خواهد بود. برخی از فقیهان، بدون تعیین ترتیب 
و اولویــت میان مرجّّحات، معتقدند کــه در موارد تزاحم حقوق باید به قاعدۀ تخییر 

رجوع کرد )خلخالی، 1407ق، 614(.
بر اساس دیدگاهی دیگر، تخییر تنها در جایی جریان می یابد که امکان شناسایی 
اهمّّیت یکی از دو واجب متزاحم وجود نداشــته باشد )شیرازی، 1409ق، 263/4؛ کلانتر، 
1410ق، 311/4؛ نائینی، 1352، 243/2؛ نجم آبادی، 1380، 185/1؛ روحانی، 1429ق، 97/2(. در برابر 
این نظر، دیدگاهی نیز مطرح است که معتقد است با توجه به آنکه هر دو فعل واجب 
هستند و شارع هیچ گونه ترجیحی برای یکی از آن ها مقرر نداشته، باید به حکم تخییر 
ملتزم شد؛ زیرا در این حالت، اساساًً فرض ترجیح سنجی معنا ندارد )فاضل تونی، 1424ق، 

ص223(.
با این حال، شایان توجه است که تخییر شرعی تنها زمانی جاری می شود که دلیل 
معتبر شــرعی بر آن وجود داشــته باشــد )نراقی، 1417ق، 664(؛ بنابراین، در مواردی که 
چنین دلیلی در دست نیست، راهی جز توسل به قرعه باقی نمی ماند. در فرض دوران 
امر میان تخییر عقلی و قرعه نیز، قاعدۀ قرعه بر تخییر مقدم اســت؛ چراکه افزون بر 
برخورداری از پشتوانۀ نصوص شرعی، سیرۀ عقلایی نیز بر بهره گیری از قرعه در مقام 
رفع خصومت میان صاحبان حق استوار است؛ سیره ای که شارع نسبت به آن سکوت 

کرده و آن را تأیید نموده است.
در مقابل، تخییر عقلی - یعنی انتخاب یکی از دو طرف بدون مبنای مشخص - 
نه تنها فاقد پشتوانۀ شرعی معتبر و مقبولیت عام است، بلکه زمینۀ بروز اعتراض سایر 
ذی نفعان را نیز بیش از پیش فراهم می آورد. افزون بر این، مفاد برخی روایات نیز نشان 
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از آن دارد که قرعه، صرفاًً ابزار تعیین تصادفی نیست، بلکه نوعی کاشفیت از واقع یا 
ترجیح الهی را نیز در خود دارد.

ازجملــۀ این روایات می توان به موارد زیر اشــاره کرد: »كُُلََّمََا حََكََمََــ الََّلهُُ بِِهِِ فََلََيْْسََ 
مْْرُُ إِِلََى الََّلهِِ« 

َ عْْدََلُُ مِِنََ الْْقُُرْْعََةِِ إِِذََا فُُوِِّضََ الْأَ�
َ
يُُّ قََضِِيََّةٍٍ أَ

َ
بِِمُُخْْطِِئ« )مجلسی، 1403ق، 325/101(؛ »أَ

نََُّـسة« )طوســی، 1407ق، 329/6( و »مََا مِِنْْ قََوْْمٍٍ فََوََّضُُوا  )ابن بابویه، 1413ق، 92/3(؛ »الْْقُُرْْعََةُُ �
صْْوََب« )طوسی، 1407ق، 363/9( 

َ لْْقََوْْا سِِهََامََهُُمْْ إِِالَّا خََرََجََ اسََّلهْْمُُ الْأَ�
َ
مْْرََهُُمْْ إِِلََى الََّلهِِ عََزََّ وََ جََلََّ وََ أَ

َ
أَ

این دسته از روایات دلالت دارند بر اینکه قرعه، نه تنها مشروع است، بلکه می تواند در 
مقام تشــخیص و تعیینِِ حق، نوعی رجحان و برتری واقعی ایجاد کند. ازاین رو، در 

مقام تزاحم، بر تخییر مقدم دانسته می شود.
بنابراین می توان قاعدۀ قرعه را بر تخییر مقدم دانست، چراکه اجرای قرعه، موضوع 
تخییر یعنی تحیّّر و ســرگردانی را برطرف می سازد )ســبحانی، 1414ق، 243/3(. افزون بر 
این، قرعه موجب ایجاد آرامش روانی در میان ذی نفعان می شــود؛ آرامشــی که در 

تخییر حاصل نمی گردد )ر.ک: مکارم شیرازی، 1410ق، 359/1(.
از ســوی دیگر، انتخاب یکی از حقوق متزاحم بدون وجود مرجّّح عقل پسند یا 
بهره گیری از قاعدۀ قرعه، بر پایۀ تمایلات و ترجیحات شخصی استوار خواهد بود که 

لزوماًً با خواست و رضایت شارع مطابقت ندارد.
در زمینۀ تخصیص امکانات پزشکی به بیماران، هنگامی که هیچ مرجّّح معتبری 
در کار نیست، دلیلی برای تخییر شرعی میان افراد وجود ندارد. ازاین رو، قرعه نه تنها 
راهکاری عقل پســند و منطبق با شرع است، بلکه در چنین شرایطی، تنها گزینۀ قابل 
اعتماد و مشروع به شمار می آید و اساساًً مجالی برای جریان تخییر باقی نمی گذارد.

نتیجه گیری
در شرایط تزاحم بیماران برای بهره‌مندی از امکانات محدود پزشکی، دستیابی به 
راهکاری منصفانه و مورد پذیرش عقل و شرع، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. جستار 
حاضر نشان داد که می توان بر پایۀ موازین فقهی، اصول عقلانی و مصالح اجتماعی، 

راهکارهایی برای اولویت بندی ارائه کرد:
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نخســت آن که، تقــدم زمانی در مراجعه یا درخواســت بهره منــدی از امکانات 
پزشــکی، می تواند به عنوان ملاکی معتبر برای اولویت تلقی شــود، مشروط بر آن که 

معیار عادلانه ای در قالب نظم و نوبت بندی باشد.
دوم آن که، برخی بر پایۀ قاعدۀ اهمیت، نقش اجتماعی یا میزان تأثیرگذاری افراد 
را مبنــای ترجیح می دانند. ایــن دیدگاه، هرچند در مواردی قابل طرح اســت؛ اما با 
چالش هایی جدی مواجه اســت، ازجمله تعارض با اصل برابری و کرامت انســانی، 
عــدم قابلیت تعمیم قاعدۀ اهمیت به حقوق مالی یا غیرمالی و فقدان شــواهد معتبر 

فقهی برای تقدم افراد بر اساس جایگاه اجتماعی.
در گام ســوم، بهره گیری از قاعدۀ قرعه به عنوان راهکاری شــرعی و خردپذیر، 
امکانی مناســب برای تخصیص امکانات در موارد فقدان مرجّّح است. قرعه، ضمن 
آن که داوری نهایی را به تقدیر الهی واگذار می کند، موجب آرامش روانی و کاهش 

احساس تبعیض و بی عدالتی میان بیماران و خانواده های آن ها نیز می شود.
در مقابل، تخییــر به معنای انتخاب تصادفی یا اختیاری یکــی از طرفین، نه تنها 
مبنای شــرعی روشنی ندارد، بلکه زمینه ســاز اعتراض، نارضایتی و نزاع خواهد شد. 
افزون بر این، با توجه به اینکه تخییر ناظر به حالت شــک و تحیّّر است، اجرای قرعه 

این حالت را برطرف کرده و راهکار قطعی تری ارائه می دهد.
در مجموع، می توان نتیجه گرفت که در موقعیت هایی که هیچ مرجّّح معتبر شرعی 
یا عقلانی برای تقدم یکی از بیماران وجود ندارد، قاعدۀ قرعه نه تنها راهکاری مشروع 
و موجه است، بلکه از حیث عقلانی، اخلاقی و اجتماعی نیز بر سایر گزینه ها، به ویژه 

تخییر، ترجیح دارد.

منابع
• قرآن مجید

آخوند خراسانی، محمد کاظم. )1432ق(. کفایة الأصول. چاپ دوم،  قم: مجمع الفکر الاسلامی.
آشتیانی، محمود. )بی تا(. شرح درر الفوائد. قم: مؤلف.

 آملی، میرزا هاشم. )1380(. منتهی الافکار. نجف: مطبعه النجف.
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ابن عاشور، محمد طاهر. )1420ق(. تفسیر التحریر و التنویر. بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.
ابن فارس، احمد. )1404ق(. معجم مقاییس اللغه. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

ابن منظور، محمد بن مکرم. )1414ق(. لسان العرب. چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
احسایی، محمد بن زين الدين. )1410ق(. الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه. قم: کتابخانۀ 

آیه الله العظمی مرعشی نجفی.
احسایی، محمد بن زين الدين. )1405 ق(. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية. قم: دار 

سید الشهداء؟ع؟ للنشر.
ازهری، محمد بن احمد. )1421ق(. تهذیب اللغه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

اصفهانی، محمد حسین. )1409ق(. الاجاره. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
امامی خوانساری، محمد. )1352(. حاشیۀ رسائل. تهران: شیخ محمد قوانینی.

انصاری، مرتضی. )1414ق(. رســائل فقهیه. قم: المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویه الثانیة 
لمیلاد الشیخ الانصاری.

انصــاری، مرتضی. )1415ق(. المکاســب. قم: المؤتمر العالمی بمناســبة الذکری المئویه الثانیة 
لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری.

انصاری، مرتضی. )1426ق(. الفوائد الأصولیه. تهران: شمس تبریزی.
انصاری، مرتضی. )1428ق(. فرائد الأصول. چاپ نهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

ایروانی، علی بن عبدالحسین. )بی تا(. حاشیه المکاسب. بی جا: بی نا.
بجنوردی، سید حسن. )1377(. القواعد الفقهیه. قم: الهادی.

بجنوردی، سید حسن. )1380(. منتهی الاصول. تهران: مؤسسه العروج.
بحرانی، یوسف بن احمد. )1363(. الحدائق الناضره. قم: اسلامی.

بعض طلاب العلوم الدینیه. )بی تا(. بحوث لبعض النوازل الفقهیة المعاصره. بی جا: بی نا.
تبریزی، راضی. )1381(. تحلیل الکلام فی فقه الاسلام. تهران: امیر قلم.

ترحینی عاملی، محمد حســن. )1385(. الزبدة الفقهیه فی شــرح الروضه البهیه. قم: دار الفقه 
للطباعه و النشر.

تسخیری، محمد علی. )1431ق(. القواعد الاصولیه و الفقهیه. تهران: مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟.
جان بابایی، قاســم. )1399(. دستور العمل کشــوری تریاژ بخش اورژانس بیمارستانی. تهران: 
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ادارۀ اورژانس بیمارستانی مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. )1370(. مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام. تهران: گنج دانش.
جمعی از پژوهشگران. )1423ق(. موسوعة الفقه الاسلامی طبقاًً لمذهب اهل البیت؟عهم؟. قم: 

مؤسسۀ دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت؟ع؟.
حر عاملی، محمد بن حسن. )1409ق(. وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.

حر عاملی، محمد بن حســن. )1418ق(. الفصول المهمه فی اصول الائمه. قم: مؤسسۀ معارف 
اسلامی.

حسینی عاملی، محمد جواد. )1419ق(. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. قم: اسلامی.
حکیم، سید محسن. )1408ق(. حقائق الاصول. چاپ پنجم، قم: کتاب فروشی بصیرتی.

حکیم، سید محمد تقی. )1418ق(. الاصول العامه للفقه المقارن. چاپ دوم، قم: مجمع جهانی 
اهل بیت؟عهم؟.

حلّّی، حسین. )1432ق(. اصول الفقه. قم: مکتبه الفقه و الاصول المختصه.
خانکه، حمید رضا و همکاران. )1398(. تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه. 

تهران: تندیس.
خرازی، ســید محسن. )1419ق(. فی التجسس و التفتیش. فقه اهل البیت؟عهم؟، شمارۀ 11 و 12، 

.168-93
خرازی، سید محسن. )1423ق(. البحوث الهامة فی مکاسب المحرمه. قم: در راه حق.

خضری، محمد. )بی تا(. اصول الفقه. قاهره: دار الحدیث.
خلخالی، محمد کاظم. )1407ق(. فقه الامامیه. قم: مکتبه الداوری.

خمینــی، ســید روح الله. )1379(. کتاب البیع. تهران: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام 
خمینی؟ره؟.

خمینی، سید روح الله. )1381 -الف(. استفتائات. قم: اسلامی.
خمینی، سید روح الله. )1381-ب(. الاستصحاب. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.

خمینی، سید روح الله. )1385ق(. الرسائل. قم: اسماعیلیان.
خمینی، ســید روح الله. )1392(. تحریر الوســیله. تهران: مؤسســه تنظیم ونشر آثار حضرت امام 

خمینی؟ره؟.
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خمینی، ســید مصطفی. )1376(. مستند تحریر الوسیله. تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی؟ره؟.

خمینی، ســید مصطفی. )1418ق(. تحریرات فی الاصول. قم: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی؟ره؟.

خویی، سید ابوالقاسم. )1412ق(. مصباح الفقاهه. بیروت: دارالهادی.
خویی، سید ابوالقاسم. )1418ق(. موسوعة الامام الخویی. قم، مرکز الامام الخویی.

خویی، سید ابوالقاســم. )1432ق(. مصباح الاصول، تقریرات محمد سرور واعظ بهسودی، قم: 
مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

راغب اصفهانی، حسین. )1412ق(. مفردات فی الفاظ القرآن، بیروت: دار القلم.
روحانی، سید محمد صادق. )1382(. زبدة الاصول. چاپ دوم، تهران: حدیث دل.

روحانی، سید محمد صادق. )1429ق(. منهاج الفقاهه. قم: انوار الهدی.
زارعی سبزواری، عباسعلی. )1405ق(. القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه. قم: اسلامی.

سبحانى تبريزى، جعفر. )1424ق(. إرشاد العقول الى مباحث الأصول. قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟.
سبحانی، جعفر. )1403ق(. الاعتصام بالکتاب و السنه. قم: المجمع العالمی لاهل البیت؟عهم؟.

سبحانی، جعفر. )1414ق(. المحصول فی علم الاصول. قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟.
سیستانی، سید علی. )1415ق(. منهاج الصالحین. قم: مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی.

شهید ثانی، زین الدین بن علی. )1410ق(. الروضة البهیئة. قم: مکتبه الداوری.
شهید ثانی، زین الدین بن علی. )1413ق(. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: مؤسسه 

المعارف الاسلامیه.
شيرازى، ميرزا محمد حسن. )1409ق(. تقريرات، مولی علی روزدری، قم: آل البیت؟عهم؟.

طباطبایی قمی، سید تقی. )1371(. آراؤنا فی اصول الفقه. قم: محلاتی.
طباطبایی، سید علی بن محمد علی. )1418ق(. ریاض المسائل. قم: آل البیت؟عهم؟.

طوسی، محمد بن حسن. )1378ق(. المبسوط فی فقه الامامیه. نجف اشرف: المکتبه المرتضویه.
طوسی، محمد بن حسن. )1407ق(. تهذیب الاحکام. چاپ چهارم، تهران: اسلامیه.

طوسی، محمد بن حسن. )بی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
عارفي پشى، على. )1374(. البداية في توضيح الكفاية. تهران: نیایش.
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عاملی، محمد بن مکی )شــهید اول(. )1410ق(. موسوعه الشهید الاول. قم: پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی.

عراقی، ضیاء الدین. )1420ق(. مقالات الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
عشایری منفرد، محمد. )1399(. امکان سنجی اجرای قانون اهمّّ و مهم در تزاحم حقوق. فصلنامه 

تحقیقات بنیادین علوم انسانی، شمارۀ 18، 128-107.
علیدوست، ابوالقاسم. )1388(. فقه و مصلحت. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فاضل تونی، عبدالله بن محمد. )1424ق(. الوافیه فی اصول الفقه. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
فاضل لنکرانی، محمد. )1385(. ایضاح الکفایه. چاپ پنجم، قم: نوح.

فاضل لنکرانی، محمد. )1422ق(. تفصیل الشریعه )کتاب الاجاره(. قم: مؤسسه فقهی ائمه اطهار؟عهم؟.
حلی، محمد بن حسن )فخر المحققین(. )1387ق(. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد. 

قم: اسماعیلیان.
فراهیدی، خلیل بن احمد. )1409ق(. کتاب العین. چاپ دوم، قم: هجرت.

فیض کاشــانی، ملا محسن. )1395(. مفاتیح الشــرائع. تصحیح: محمد امامی کاشانی. تهران: 
مدرسه عالی شهید مطهری.

قرطبی، محمد بن احمد. )1364(. الجامع لاحکام القرآن. تهران: ناصر خسرو.
کلانتر، محمد. )1410ق(. شرح المکاسب. قم: دار الکتاب.

کلینی، محمد بن یعقوب. )1429ق(. الکافی. قم: دار الحدیث.
کمره ای، محمد باقر. )بی تا(. اصول الفوائد الغرویه. تهران: فردوسی.

لاری، سید عبد الحسین. )1318ق(. التعلیقة علی المکاسب. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
ليثى واسطى، على بن محمد. )1376(. عيون الحكم و المواعظ. قم: دار الحدیث.

مجلسی، محمد باقر. )1403ق(. بحار الانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مظاهری، حسین. )1386(. فقه الولایة و الحکومة الاسلامیه. قم: مؤسسه الزهرا؟عها؟.

مظفر، محمد رضا. )1430ق(. اصول الفقه. چاپ پنجم، قم: موسسه نشر اسلامی.
مغنیه، محمد جواد. )1420ق(. التفسیر الکاشف. قم: دار الکتاب لعربی.

مکارم شیرازی، ناصر. )1377(. انوار الفقاهه. قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب؟ع؟.
مکارم شیرازی، ناصر. )1410ق(. قواعد الفقهیه. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب؟ع؟.
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مکارم شیرازی، ناصر. )1428ق(. انوار الاصول. چاپ دوم، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب؟ع؟.
مکارم شیرازی، ناصر. )1429ق(. احکام پزشکی. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب؟ع؟.

مؤمن، محمد. )1389(. مبانی تحریر الوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.
میرزای قمی، ابوالقاسم. )1371(. جامع الشتات. تهران: کیهان.

ناصرى قوچانى، محمدرضا. )1413ق(. جواهر العقول فى شرح فرائد الأصول )مبحث التعادل 
و تراجيح(. بيروت: دار الاسلامیه.
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